«اقتصاد مقاومتي» از سوي ايشان مطرح شد؛ راهبردي كه متناسب با شرايط فعلي اقتصادي كشورمان است و پيش از اين، نه تنها در داخل بلكه در هيچ جاي دنيا تجربه نشده است. اقتصاد مقاومتي بر خلاف تبليغات وسيعي که توسط رسانه هاي استکباري بر ضد آن صورت مي گيرد، اقتصادي منزوي، سست و رياضتي نيست. آقاي بوديانو معاون رئيس جمهور اندونزي در حاشيه اجلاس غيرمتعهدها در ديدار با رهبر انقلاب گفت: «من ديدگاه هاي جنابعالي را درخصوص اقتصاد مقاومتي مطالعه كرده ام و اين ديدگاه ها بسيار جالب و جديد است.» اقتصاد مقاومتی، نقطه مقابل اقتصاد وابسته و مصرف گرا قرار مي گيرد و سعي در تغيير ساختارهاي اقتصادي موجود و بومي سازي آن براساس جهان بيني و اهداف خاص خود دارد تا با يک جهش هدف دار، وابستگي ها را كاهش داده و بر روي مزيت هاي توليد داخل وخود اتكايي حركت كند. 
در شرايط فعلي كه اقتصاد مقاومتي به عنوان راهبرد نظام جمهوري اسلامي ايران در برابر تحريم ها انتخاب مي شود، رسانه ها هم بايد ضمن بازتعريف سياست ها و تعيين مأموريت خود در اين جبهه جديد اقتصادي به كمك ملت و مسئولان بشتابند و در جهت رسالت تاريخي خود نقش آفريني كنند.
اقتصاد مقاومتي رسانه اي همجنس خودش مي خواهد تا براي تاثير گذاري لازم محورهاي مربوط به اقتصاد مقاومتي را مد نظر قرار داده، به عبارتي تبديل به رسانه اي پيشرو و تهاجمي بشود. آگاه سازي و قدرت اقناع افکار عمومي به دست رسانه پيشرو و مهاجم مي تواند انجام شود. و الّا رسانه اي که منفعل،زمينگير و در پس کليشه بماند،رقيب در ميدان عمل و کارزار نخواهد بود
يكي از واقعيت هاي مسلم و انكار ناشدني در جوامع امروزي، وابستگي حوزه هاي مختلف به يكديگر است؛ فرهنگ، سياست، اقتصاد و ... جزايري جدا از يكديگر نيستند، بلكه همه اين عرصه ها در پيوندي نامرئي و در روند تعاملي هميشگي، جامعه را شكل مي دهند. همچنان كه اقتصاد بر فرهنگ تأثير مي گذارد، فرهنگ نيز بر عرصه اقتصادي كشور موثر است. به خصوص رسانه ها و به ويژه سينما و تلويزيون كه نفوذ و رسوخ بيشتري در جامعه دارند و از عوامل اصلي تبلور و به فعليت رساندن انگاره ها و آرمان ها در جوامع هستند.
اقتصاد مقاومتي، يك استراتژي هوشمندانه براي تبديل كردن تهديدهايي چون تحريم و فشارهاي اقتصادي دشمنان، به فرصت هايي براي شكوفايي و افزايش استقلال و خودكفايي اقتصاد كشورمان است.
نكته درخور تأمل اين است كه «اقتصاد مقاومتي» به عنوان يك استراتژي مبارزاتي در حيطه اقتصاد، بيش از هر موضوع ديگري تحت تأثير فرهنگ و جريان هاي فرهنگي و رسانه اي قرار دارد. شاخصه هايي چون تقويت عدالت اجتماعي و مبارزه با تقسيم ناعادلانه ثروت، حمايت از توليد و سرمايه بومي و كاهش واردات، مواجهه با مفاسد اقتصادي، گسترش فرهنگ ساده زيستي در كل جامعه و به خصوص كارگزاران حكومت، ارتقاي جايگاه و ارزش فعاليت اقتصادي خدامحور در مقابل سوداگري، نزديك كردن سطح زندگي مسئولان به مردم، تخريب ارزش هاي اشرافي و تجمل گرايانه، مبارزه با اسراف و مصرف گرايي و ... از عناصر اصلي اقتصاد مقاومتي است. نكته قابل تأمل اين است كه اين شاخصه ها در همان حال كه مفاهيمي اقتصادي محسوب مي شوند، ارزش هايي فرهنگي هم هستند.

تشويق و ترغيب به مصرف كالاهاي داخلي: 
همانطور كه گفته شد خوداتكايي و توجه به توليد ملي يكي از ضرورت هاي اقتصاد مقاومتي است كه در كنار ارتقاي كيفيت محصولات توليدي داخل كه وظيفه بخش صنعت است، رسانه ها هم مي توانند با استفاده از قدرت تأثير خود در تغيير ذائقه ها از مصرف كالاي خارجي به داخلي و تقويت اقتصاد ملي نقش ايفا كنند

اجتناب از تبليغ مستقيم کالاهاي خارجي:
 رسانه هاي ديداري و شنيداري و مکتوب در پخش پيام هاي بازرگاني تا انجا که مي توانند از تبليغ مستقيم کالاهاي خارجي اجتناب نمايند مگر اينکه مشابه آن در داخل کشور توليد نشود. 

